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 یبرنامه و کارنامه تحول علومانسان
 

 برزگر میدکتر ابراه
  یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س 

 .یدانشگاه علامه طباطبائ
  

 
خواهم  انسانی یک برنامه و کارنامه میبرای تحول علوممن در این فرصت کوتاه به نظرم 

سازی آزمون خطا  انسانی و در بومیهایی از علوم معرفی کنم. در این چهل سال در برداشت

سازی یعنی های زیادی داشتیم، برخی معقتد بودند بومی زیاد داشتیم. در این مورد تلقی

زباله و از ابتدا شروع کنیم. به هرحال  انسانی بریزیم سطلهای علوم ستیزی و نظریه غرب

خواست علوم  یک افراط و تفریط در این رابطه بوده است. حتی امیرکبیر هم وقتی می

انسانی را وارد نکرد و گفت به این نیاز نداریم. فنی و مهندسی را مدرن را وارد کند علوم

سانی وارداتی از غرب به یک انوارد کرد؛ بنابراین بعد از این آزمون خطا در رابطه با علوم

ای رسیدیم. بعد از انقلاب اسلامی در علوم سخت مثل پزشکی و شیمی غیره خوب  نتیجه

انسانی مشکل داریم. نه اینکه توانستیم خودمان را نشان بدیم و بدرخشیم ولی در علوم

ایی ای هست؛ که باید شناس های ما مشکلی دارد بلکه یک حلقه مفقود شده اساتید و رشته

 بشود. 

انسانی غرب الغزل علوم کنیم بیت انسانی غرب نگاه مینکته دیگر اینکه وقتی به علوم

طلبد که  هاست یعنی می ها و دیگری نظریه ها و متاتئوری در دو قسمت است یکی رهیافت

ها بوده که  گذاری کنیم. بسیاری از دست آوردهای غربی از شرقی در این قسمت سرمایه

انسانی غرب دو بخش دارد. یک به اسم خودشان سند زدند. اینجاست که علومدر آن زمان 

ها در علوم طبیعی غرب یک رهیافت  ها هستند. رهیافت ها و یک بخش نظریه بخش رهیافت

کند و آن پوزیتیویست و رهیافت  بیشتر نیست؛ که چهارصد سال است مثل ساعت کار می
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ها  ه و هیچ مشکلی ندارد. در غرب هم رهیافتتفصیلی است؛ و هیچ خدشه به آن وارد نشد

از حالت تکی خارج شده شده دوتا؛ و سپس به پانزده رهیافت رسید. بنابراین غرب هم 

دهد و باید تکثر منظر داشته باشیم.  انسانی منظر واحد جواب نمیپذیرفته که در علوم

شناسی  که هستی اند و طبیعی است ها برای خودشان رهیافت فمنیست تعریف کرده خانم

ایرانی با هستی شناسی جهان اسلامی هم متفاوت باشد. بر مبنای یک درصد تفاوتی که 

وجود دارد. مهم نیست چند درصد تفاوت وجود دارد. بر مبنای تفاوت این پانزده تفاوت 

بوم  طلبد که در ایران هم یک رهیافت متناسب با زیست شکل گرفته است. بنابراین می

ان و متناسب با زیست بوم جهان اسلامی خودمان داشته باشیم. بنده این کار را ایرانی خودم

در سال نود و دو انجام دادم و در انتشارات دانشگاه چاپ شد. ادعای من این است که 

انسانی و اجتماعی است مفروضاتش یکی است و لازم نیست هر سازی علومرهیافت بومی

ای بگیریم برای خودش مبدأ و معادی  ای هر رشتهای برای خودش تعریف کند و بر رشته

سازی یاد کردم، بعداً متوجه شدم این باید حضور داشته باشد. بنابراین آنجا من از بومی

ها را  خواهیم اکتفا کنیم به دانش غربی و آن سازی میگوییم بومی خطااست وقتی می

نابراین در اصلاحات سازی کنیم این خودش وارد شدن از دریچه تنگ است؛ و ببومی

شود و هم شامل  گری را استفاده کردم که هم شامل زیست بوم ایرانی می جدید واژه بومی

سازی را به مصابه زیست بوم اسلامی درنظر  زیست بوم اسلامی و بنابراین ما حتی اسلامی

 بگیریم.

وجود  های اسلامی در ذهنشان ها و آموزه در جامعه ما مردم مسلمان هستند و انگاره

دهند؛ و مثل  دارد و اینها بر این مبنا رفتار سیاسی اجتماعی اقتصادی از خودشان بروز می

مکتب هنجاری انگلیسی هنجارهای اسلامی مصادیق واقعیت از آن وجود دارد. وبه این 

شود و آنجا سه  ترتیب درواقع به اصطلاح این دو گانه زیست ایرانی و اسلامی برطرف می

رهیافت غربی هستی شناسی معرفت شناسی روش شناسی در هرکدام ده مقوله در خود 

اند ولی  پانزده سؤال وجود دارد. رهیافت پانزده گانه غرب به این سؤالات پاسخ داده

ها در برخی موارد مشابه و در برخی موارد متفاوت است. اینکه اسم متفاوت  های آن پاسخ
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شناسی آن شده جامعه شناسی آن یکی شده  پیدا شده، این شده گفتمان و آن شده پدیدار

های  هایشان است. بیست تا سی درصد پاسخ ها بلکه به دلیل تفاوت انتقادی نه به دلیل تشابه

اینها تفاوت دارد و تفاوت اینها باعث شده عنوان متفاوت پیدا کنند. خوب بنابراین آن 

دهیم و  های ایرانی می عیتهای واحد را ما به رهیافت و دیگاه اسلامی و واق پرسش نامه

 انسانی باشد.تواند زیربنای تمام علوم ها را که تنظیم کردیم می گیریم و پاسخ پاسخ می

ها این است که ما با سه تا امر مواجه هستیم یکی امر مادی. ما  الغزل این رهیافت بیت

اس پنجگانه کنیم و با حو های خارجی اعتنا می ها به واقعیت در مقاطعی مثل پوزیتیویست

کنیم. مثل همان پوزیتیویست و رفتارگرایان این امر اول است. ما در این  ها را رصد می آن

ها هیچ مشکلی نداریم. در سی درصد دوم فقط مشکل ما با غیر  سی درصد با پوزیتیویست

انحصار است که الا و لابد این است و جز این نیست. توان رصد نکردن وجود ندارد. بعد 

شود. ما دوباره با سی  شود؛ و معناگرایی ایجاد می زند بر رهیافت و تفصیلی ارائه می نقد می

ها هیچ مشکلی نداریم. سومین قسمت امر متعالی و  درصد مسیرمان با معناگرایان و تفصیلی

معنوی است؛ یعنی ما قائل هستیم که یک توحید افعالی وجود دارد و یک حسن ظن به 

ها در دو نیمه است نیمه  مبدایی وجود دارد بازی دنیا بازی انسان خداوند است. یک معاد و

اول دنیا نیمه دوم آخرت است. وقتی آخرت را در موازنه عقلانیت بیاوریم کل زمین بازی 

سازی در این شود و بنابراین امر مادی امر معنایی امر معنوی. رهیافت بومی دگرگون می

سخنی با  توانیم هم کند و به این ترتیب ما می قسمت سوم اختصاصی خودش را تعریف می

های  دهیم و صرفاً پاسخ ها مشترک پاسخ می رهیافت غربی برقرار کنیم و در پرسش نامه

 کند.  متفاوت ماست که هویت جدیدی تعریف می

های رهیافت  هایی در درونش است. مثلاً نظریه هر رهیافتی در خود غرب نظریه

های متعددی وجود دارد. در واقع در درون رهیافت  نظریهگفتمان در درونش در واقع 

گوییم در غرب پانزده  های مختلفی وجود دارد بنابراین برای ساده سازی می گفتمان نظریه

رهیافت وجود دارد و اگر در هرکدام پنج نظریه باشد هفتاد و پنج نظریه وجود دارد 

کند در  ج نظریه مسائل غرب را حل میبنابراین محقق غربی با پانزده رهیافت و هفتاد و پن
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ها مفروضاتی را تحمیل  های غربی است چون رهیافت های ما به رهیافت واقع حساسیت

گیرد و مثل اینکه این مفروضات  سری مفروضات فلسفه علمی پیش فرض می کند. یک می

کنند.  ها را با خود حمل می شوند آن ها می کند و وقتی وارد نظریه در ذهنشان رسوب می

تر برخورد کرد.  شود مهربان های غربی می های غربی است و با نظریه حساسیت ما با رهیافت

ایم.  پذیریم ولی دموکراسی را پذیرفته مثلاً ما در مقوله لیبرال دموکراسی. لیبرال را نمی

ن ایم. با ای ایم و قانون اکثریت هم پذیرفته ایم. آزادی انتخاب پذیرفته انتخابات پذیرفته

 شوم. ها می ترتیب من وارد بحث نظریه

انسانی چه حالاتی را در تحول در واقع ببینیم در این نقشه راه برای تحول علوم

های ارزشمندی است  هایی که در غرب هست حقیقتاً گنجینه انسانی شاهد باشیم. نظریهعلوم

محدود است؛ یعنی ها در غرب هم  ها نگاه کرد. نظریه های احترام به آن و باید با دیده

ها حدود هفتاد و پنج سال است و موضوعی که بشود در مورد آن تحقیق کرد، هزار  نظریه

موضوع است. اصلاً تناسبی در غرب هم وجود ندارد و به تعداد موضوعات در جهان غرب 

که به عنوان مسئله وجود دارد، نظریه وجود ندارد و محدودیت وجود دارد. به این خاطر 

شود پانزده  کنم، می آید و من پانزده حالت را ذکر می حالات مختلفی پیش میاست که 

انسانی که بسیاری از آن با غرب مشترک است و هیچ مشکلی حالت متنوع تحول در علوم

شناسی و هستی شناسی و  هایی که در روش فرض وجود ندارد. مهم این است ما با آن پیش

ها وارد بحث نظریه غرب بشویم، اینجاست که  معرفت شناسی خودمان با آن پیش فرض

موضع ما موضع فعالی است و موضع انفعالی نیست هرکجا که ناسازگار بود هستی شناسی 

 کنیم.  و معرفت شناسی خودمان را در کالبد نظریه تزریق می

شود و هم  گری وجود دارد که هم شامل ایرانی سازی می مناطق مختلفی در بومی

شود. هفت حالت که حالت استقرایی دارد؛ یعنی در این هفت  ی میساز شامل اسلامی

حالت پژوهش کمی داریم یعنی اول نظریه داریم که یک کل حاضر آماده داریم و با آن 

شویم که نود درصد مشکلات جمهوری  کل حاضر و آماده وارد حل مسئله ایرانی می

ظریه غربی قدرت تعمیم داره و هایی از ن انسانی است اگر یک بخشاسلامی در حوزه علوم
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بینی کند و نسخه سیاستی بدهد. چه اشکالی دارد،  تواند مسائل ایرانی را توزیع و پیش می

ها را استخدام کنیم.  اتفاقاً خیلی خوب است که سواری مجانی بگیریم و این نظریه

 یم.های وحشی غربی را اهلی کنیم و برای رسیدن به مقصد خودمان استفاده کن نظریه

انسانی اولین حالت کاربست نظریه واحد بدون جرح و تعدیل. یک زمانی نظریه علوم

ها انتزاعی نیست و من در این  انسانی را حل کند. اینتواند مشکلات علوم بدون تردید می

ام. این اعجاز بیانی تئوری است که سی هزار صفحه را در سی صفحه  مورد مقاله نوشته

های دیگر.  بار از رشته اربست نظریه واحد بدون جرح و تعدیل اینام. دو ک خلاصه کرده

ایم و در درس بازتاب انقلاب که نظریه  انسانی گرفتهنظریه پخش را از جغرافی علوم

نداشتیم استفاده کردیم و الآن حدود پنجاه مقاله علمی پژوهشی با این نگاه در علوم سیاسی 

ای هم  انسانی به مطالعات میان رشتهدر تحول علومطلبد که  نوشته شده است. بنابراین می

توجه شود. چون مشکلاتی که در ایران هست مثل اژدهای هفت سر است. یک سرش را 

ای حل کنید. حالت سوم  کنید ولی شش سر دیگر هم دارد پس لازمه میان رشته قطع می

بود. ما نظریه  کاربست نظریه واحد با جرح و تعدیل. دوحالت گذشته بدون جرح و تعدیل

آید که نظریه اگر حرج و تعدیل کردیم  کنیم. شبهه به وجود می غرب را جرح و تعدیل می

دیگر نظریه نیست ولی پاسخ ما این است که نظریه به مصابه جعبه ابزار است. جعبه ابزاری 

 پردازد.  که به حل به مسائل ایرانی می

تواند ده تا باشد و یا چهار تا  می حالت چهارم نظریه ترکیبی است، یعنی این ترکیب

پور ده نظریه را در مورد انقلاب آورده و  باشد. کتاب تضاد و توسعه آقای فرامرز رفیع

شود. حالت پنجم  ترکیب کرده است. گاهی نظریه ترکیبی خودش نظریه مستقل می

را چهارچوب متغیراتی است. اینجا اسم نظریه نداریم یعنی یک چارچوب حاضر و آماده 

کنیم. حالت ششم قیاس قبل از تجربه یک منطق  برای حل یک مسئله ایران استفاده می

گوید که مثلاً بین دو تا دایره تباین اجتماع، حالت پنجمی  عقلانی است؛ یعنی عقل ما می

تواند رابطه دین و سیاست را  گوید در واقع می وجود ندارد. این چارچوب عقل ما می

ها استفاده  های غربی برای نظام پرسش ها، ما از نظریه ظام پرسشتوضیح دهد. هفتم در ن
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ها را از متون دینی بگیریم. حالت  ها را از نظریه بگیریم و پرسش کنیم. درواقع پرسش می

شویم. چارچوب متغیراتی محقق ساخته است و خود محقق  هشتم وارد منطق استقرایی می

ومی محقق ساخته است. دهم؛ نظریه سازد. نهم چارچوب مفه چارچوب متغیراتی می

های غربی است. از اینجا به بعد دیگاه اسلامی وارد  باشد. در واقع جزئی از نظریه استحاله می

سازی استقرایی و قیاسی بر اساس آیات و روایات حالت  شود. حالت یازدهم مفهوم می

نظریه در اسلام  های استقرایی در قالب تحلیل تک خطی یعنی به دوازدهم استخراج گزاره

تواند  آوریم که اگر انباشته شود به تدریج می هایی درمی رسیم ولی یک گزاره نمی

 آجرهایی برای یک نظریه اسلامی باشد. 

هایی را از فلسفه اسلامی از هستی  گوید ما گزاره سیزدهمین حالت؛ منطق امتدایی می

ادیبات غرب دکترین گفته  گیریم و در شناسی از معرفت شناسی اسلامی و از توحید می

های اسلامی داشته باشیم و این کار را پیگیری  توانیم در بحث شود. همین منطق را ما می می

های امروز هستند  های دیروز تئوری کنیم. چهاردهمین حالت استعاره پروری است. استعاره

کشیده کرده و در خود غرب اتفاق افتاده نظریه طبقاتی مارکس استعاره ساختمان بوده و 

های دیروز را یک مقدار بر رویشان کار کنید به تئوری تبدیل  نظریه طبقاتی است. استعاره

ام. در متون قرآنی بازپروری  انجام داده "صراط"شود که اینکار را من در مورد واژه  می

ام. یک مقدمه تئوری هم به اسم حرکت و ضد حرکت  ام و به تئوری تبدیل کرده کرده

 .ام نوشته

شود آیات و روایات را باید  های دینی می بنابراین در واقع بحثی که مربوط به گزاره

استفاده کنیم یا از مجرای مفسرین مثل علامه طباطبائی استفاده کنیم و تولید فرضیه 

 شود. بپردازیم. اول باید تست کنیم و اگر تأیید شد مبنایی برای تئوریک می

 

 


